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جامعه شناسـان، نهادهـای اجتماعـی بسـياری را نـام می برند، اما پنـج نهاد، 
اصلی تـر و مهم تـر از ديگـر نهاد هـا جلوه می كنـد و ديگر نهادهـا را می توان 
در آن هـا ادغـام كـرد. پنج نهـاد اصلی عبارتنـد از: اقتصاد، حقـوق، حكومت، 
خانـواده، تعليـم و تربيت. حال بايسـتی ديد هريک از ايـن نهادها چه تأثيری 

بـر اخلاق كارگـزاران دارد.
در نـگاه نخسـت، بـرای نهـاد اقتصـاد تأثيـری بـر اخـلاق كارگـزاران ديده 
نمی شـود، امـا اگـر نيم نگاهـی بـه تاريـخ بيفكنيـم خـلاف آن را می يابيـم. 
برای نمونه، هنگام تعيين ميرزاحسـين خان سپهسالار، انگليسـی ها از او قول 
گرفتنـد كـه ناصرالدّين شـاه قاجار را بـرای ديدن جلال و عظمـت امپراتوری 
انگليـس بـه لندن ببرد! وقتی شـاهان و درباريان قاجار بـه فرنگ می رفتند، و 
پيشـرفت چشـمگير اقتصادی و صنعتـی اروپا را می ديدند، خـود را می باختند 
و چشمشـان بـه دهان فرنگيـان دوختـه می شـد؛1 همان گونه كـه در دوران 
كنونی نيز عده ای به همين سـبب از اسـلام ناب محمدی دسـت  شسـته اند 

و از ژاپـن و آلمـان اسـلامی دم می زنند.
دربـاره نهـاد حقوق هم شـايد عـده ای بگويند نمی تـوان تاثيـر چندانی برای 
آن در اخـلاق كارگـزاران فـرض كـرد، امّـا بـا نگاهي بـه نظام بوروكراسـي 
حاكـم بر ادارات و مشـاهده قوانين حقوقی سـخت برای مـردم و قوانين كلیّ 
و اجراناشـدنی بـرای كنترل مسـؤولان، تفـاوت منزلت مردم با مديـران را به 

خوبـي مي تـوان ديد.
اثـر حكومـت نيـز براخلاق مـردم چنـان اسـت كـه در احاديث آمده اسـت: 
»النّـاس علـی دين ملوكهم«. فهم اين تاثير بـر كارگزاران نيز چندان پيچيده 
نيسـت، توضيح آن كه اخلاق حاكمان تاثيری مسـتقيم بر اخلاق كارگزاران 

دارد؛ بـرای نمونه، وقتی حاكمان دچار اشـرافی گری شـوند، اشـرافی گری 
به ارزشـی در سـطح جامعه تبديل می شـود، و مردم از جمله كارگزاران به 
دنبـال آن خواهند شـتافت، و كارگزاران كه اغلـب حقوق هايی ثابت دارند، 
از قافلـه اشـراف عقـب می مانند و نتيجه آن می شـود كه كارگـزارانِ فاقد 
تربيـت دينی، كمبودهای خود را با رشـوه و اختـلاس و... جبران می كنند؛ 
همان گونـه كـه پس از جنگ تحميلی، عده ای از منحرفان كه در سـطوح 
بـالای قـدرت نفوذ كـرده بودنـد، با مانـور تجمّل و اشـرافی گری، فسـاد 

اداری را در بيـن برخي مديران و مسـؤولان كشـور، نهادينه كردند.
در خانـواده نيـز اگرچـه وراثـت و محيط جبرآفرين نيسـت، بسـياری اراده 
خـود را باخته انـد و خانـواده تاثيـری شـگرف برآنـان دارد. بـرای نمونـه، 
در خانـواده پهلـوی كـه تحت تربيت پـدری ديكتاتـور قرار داشـت، رفتار 
مسـتكبرانه پـدر، موجـب تخريب شـخصيت و عقـده  حقارت آنان شـده 
بـود. حقـارت اگرچـه در سـران بسـياری از ممالـک عـادی اسـت، اما در 
خانـدان پهلـوی بـه صورتـی شـگفت آور بروز كـرده بـود. برای مثـال در 
كتـاب »دختـرم فـرح« آمـده اسـت كه پس از فرار شـاه و پشـت پـا زدن 
آمريكايی هـا بـه او و آوارگـی خانـدان پهلوی در كشـورهای گوناگون، كه 
بـه اقامـت آنـان در جزايـر باهامـا انجاميـد، آن هـا در آن جزاير بـه اعتماد 
بـه نفـس می رسـند؛ زيـرا ايـن جزايـر در نزديكی آمريـكا  ـو نـه حتّی در 
داخـل آن ـ قـرار داشـت! يكـی ديگـر از تاثيـرات پـدر بر خانـدان پهلوی، 
بي عاطفگي و سـنگدلی در روش حكومتی آن ها مانند كشـتار و شـكنجه 
مـردم و... و همچنيـن در روابـط خانوادگی شـان ماننـد برادركشـی و دفن 

مـادر در گـور دسـته جمعی بود.
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نتيجـه ايـن كه خانـواده  پهلوی، به ويژه محمدرضـا پهلوی كه 37 سـال در رأس 
هـرم كارگـزاران ايـران قرار داشـت، شـخصيتی عكس يک شـخصيت مطلوب 
اسـلامی يافـت و بـه جـای ايـن كه »اشـدّاء علـی الكفّـار رحماء بينهم« باشـد، 

"اشـدّاء بينهـم و رحماء علی الكفّار" شـد.
تأثيـر نهـاد تعليـم و تربيـت نيز چنان روشـن اسـت كـه دانشـمندان از ديرباز به 
آن توجّـه داشـته اند و افلاطـون در »جمهـور« خـود در بـاب تربيـت كارگـزاران، 
بخصـوص تربيـت اخلاقـی آنان، مطالب متعددی بيان داشـته اسـت . نمونه  بارز 
ديگـر آن، كتـاب »قابوس نامـه« نوشـته »عنصرالمعالی كيكاووس بن اسـكندر« 
از حاكمـان آل زيـار، بـرای پسـرش »گيلان شـاه« اسـت كـه در آن از آداب 
مملكـت داری و آداب اجتماعـی سـخن به ميـان آورده اسـت؛ ضرورتي كه حتي 
رضاخـان هـم آن را درك می كـرد، چنان كه در خاطرات فردوسـت می خوانيم، او 

بـه تربيت فرزنـدش محمدرضـا اهمّيت زيادی مـی  داد.
نتيجـه اين كـه همه نهادهای اجتماعی در اخلاق كارگـزاران مؤثرند، هرچند تاثير 
آن هـا متفـاوت اسـت و بـا توجّه بـه مطالبی كه گذشـت، تأثير اصلی بـرای نهاد 
تعليـم و تربيـت اسـت و اگـر اين نهـاد، نقش خـود را درسـت ايفا كنـد، نقايص 
نهادهـای ديگـر، تهديـدی جـدی برای جامعـه به حسـاب نمی آيـد. چنان كه در 
قـرآن كريـم می خوانيم، مشـكلات اقتصـادی، ذرّه ای در روحيه  مسـلمانان صدر 

اسـلام اثر منفی نگذاشـت:
ِلفُْقَـراءِ المُْهاجِريـنَ الَّذينَ أخُْرِجُوا مِنْ دِيارهِِـمْ وَ أمَْوالهِِمْ يَبْتَغُونَ فَضْـلًا مِنَ اللهِّ وَ 

رضِْوانـًا وَ يَنْصُرُونَ اللهَّ وَ رَسُـولهَُ أوُلئـِکَ هُمُ الصّادِقُونَ
ؤُا الـدّارَ وَ الْإيمانَ مِنْ قَبْلهِِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هاجَـرَ إلِيَْهِمْ وَ لا يَجِدُونَ  * وَ الَّذيـنَ تَبَـوَّ
فـي صُدُورهِِـمْ حاجَةً مِمّا أوُتُوا وَ يُؤْثرُِونَ عَلی أنَفُْسِـهِمْ وَ لـَوْ كانَ بهِِمْ خَصاصَةٌ وَ 

مَنْ يُوقَ شُـحَّ نفَْسِـهِ فَأوُلئکَِ هُمُ المُْفْلحُِونَ
از غنائم سـهمی برای فقرای مهاجرين اسـت، آنان كه به دسـت دشـمن از اموال 
و خانه هـای خـود بيـرون شـدند، و به اميد رسـيدن به فضل و رضـوان خدا ترك 
وطـن كردنـد و همواره خدا و رسـولش را ياری می دهنـد، اينان همان صادقانند 

*و نيز سـهمی از آن غنائم از آن كسـانی از اهل مدينه اسـت كه در مدينه و در 
قلعـه ايمـان جـای دارند و قبـل از مهاجريـن ايمـان آورده بودند و هـر مؤمنی را 
كـه از ديـار شـرك به سويشـان هجرت می كند دوسـت می دارند و وقتی اسـلام 
بـه آنـان چيـزی می دهـد در دل خـود نيـازی به آن چـه به مهاجـران داده شـده 
احسـاس می كننـد و مهاجـران را بـر خـود مقـدّم می دارنـد هر چند كـه خود نيز 
محتـاج باشـند. و كسـانی كه بخـل درونی خـود را به پپتوفيق خـدای تعالی جلو 

می گيرند رسـتگارند.2و3
مهاجـران و انصـار، در نهايـت مشـكلات اقتصـادی، نه تنهـا ديـن خـود را حفظ 

كردنـد، بلكـه اوج اخـلاق و ايثـار را بـه نمايش گذاشـتند.
همچنيـن در بخـش ديگـری می خوانيـم كـه ايـن جاهـلان هسـتند كـه تنها 

حكومـت را مسـؤول گمراهـی خـود می داننـد: 
عَفـاءُ للَِّذيـنَ اسْـتَكْبَرُوا إنِـّا كُنّا لكَُـمْ تَبَعًا فَهَـلْ أنَتُْمْ  وَ بـَرَزُوا لِلهِّ جَميعًـا فَقـالَ الضُّ
مُغْنُـونَ عَنّـا مِـنْ عَـذابِ اللهِّ مِنْ شَـيْ ءٍ قالوُا لـَوْ هَدانـَا اللهُّ لهََدَيْناكُمْ سَـواءٌ عَليَْنا أَ 

جَزِعْنـا أمَْ صَبَرْنـا مـا لنَا مِـنْ مَحيصٍ
 )در روز قيامـت( همـه بـرای خـدا و در پيشـگاه او ظاهر می شـوند، در اين هنگام 
ضعفـا بـه مسـتكبران می گوينـد: ما پيـروان شـما بوديـم، آيا )امـروز( چيـزی از 
عـذاب خـدا را می توانيـد از مـا دفـع كنيد؟ آن هـا می گوينـد: اگر خـدا هدايت ما 
نكـرده بـود ما نيز شـما را هدايت كرده بوديـم. )اما حالا( چـه بي تابی كنيم و چه 

صبر كنيم برايمان يكسـان اسـت، و گريزگاهـی نداريم.4
تنهـا ضعفا و كسـانی كـه از دانش بهـره  كافی ندارنـد، گمراهی خود را به سـران و 

بـزرگان قوم نسـبت می دهنـد و نامی از ديگـران به ميان نيامده اسـت.

همچنيـن در سـوره اعـراف می خوانيم كه سـاحران ابتدا به اسـتخدام فرعون 
درآمدند و كارگزار او شـدند : 

ـحَرَةُ فِرْعَوْنَ قالوُا إنَِّ لنَاَ لَأجْـرًا إنِْ كُنّا نحَْنُ الغْالبِينَ*قالَ نعََمْ وَ إنَِّكُمْ  جَـاءَ السَّ
بينَ لمَِنَ المُْقَرَّ

 جادوگـران نـزد فرعـون آمدند و گفتند اگر ما غالب شـديم آيا مزدی خواهيم 
داشـت؟ *گفت آری! شـما از مقربان خواهيد بود5

امّا هنگامی كه حقيقت بر آنان روشـن شـد، با اين كه مجازات های سـختی 
برايشـان وضع شد، از ايمان خود دسـت برنداشتند و پايداری كردند:

عَنَّ أيَْدِيَكُـمْ وَ أرَْجُلكَُمْ مِنْ  قـالَ فِرْعَـوْنُ آمَنْتُمْ بهِِ قَبْـلَ أنَْ آذَنَ لكَُمْ... *َ لُأقَطِّ
خِلافٍ ثُـمَّ لَُأصَلِّبَنَّكُمْ أجَْمَعينَ*

 قالـُوا إنِـّا إلِـی رَبِّنا مُنْقَلبُِونَ* وَ ما تَنْقِمُ مِنّـا إلِاّ أنَْ آمَنّا بِ آيـاتِ رَبِّنا لمَّا جاءَتْنا 
رَبَّنا أفَْرِغْ عَليَْنا صَبْرًا وَ تَوَفَّنا مُسْـلِمينَ

فرعـون گفـت چرا پيـش از آن كه به شـما اجـازه دهم بـدو ايمـان آورديد؟* 
محققـا دسـت ها و پاهايتـان را بـه عكـس يكديگـر می بـرم، آن گاه شـما را 
جملگـی بـر دار می كنـم* گفتنـد مـا به سـوی پـروردگار خويش بازگشـت 

می كنيـم* پـروردگارا صبـری بـه مـا عطا كـن و ما را مسـلمان بميـران.6
همچنيـن هنگامی كه مخالفـان پيامبران الاهی، موضوع تبعيـت از خانواده و 

آبـا را به ميان می كشـيدند:
إذِا قيـلَ لهَُـمُ اتَّبعُِـوا مـا أنَزَْلَ اللهُّ قالـُوا بلَْ نتََّبعُِ ما ألَفَْيْنـا عَليَْهِ آباءَنـا أوََ لوَْ كانَ 
آباؤُهُـمْ لا يَعْقِلُـونَ شَـيْئًا وَ لا يَهْتَدُونَ: و چون به ايشـان گفته شـود آن چه را 
خـدا نـازل كـرده پيـروی كنيد می گوينـد: نه، ما تنهـا آن را پيـروی می كنيم 

كـه پدران خـود را بـر آن يافتيم.7
خـدای تعالـی اين حـق را به آنـان نمی دهد كه به انحـراف پـدران، آن ها نيز 
منحـرف شـوند، و در مقـام مذمـت مخالفان، بحث تعليـم و تعلـم و تعقّل را 
بـه ميـان مـی آورد و ملاك اصلـی را علم معرفی می كنـد، افكار آبـا و اجداد:

أوََ لوَْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَ لا يَهْتَدُونَ
آيـا اگـر پدران ايشـان عقـل نمی داشـتند و هيچ چيـز نمی فهميدنـد و راه به 

جايـی نمی بردند بـاز هـم پيرويشـان می كردند؟8
نـه تنهـا در ايـن مـورد بلكه در اكثـر مـوارد، قرآن كريـم در مقام ريشـه يابی 
مخالفت هـا، بحـث عـدم تعليم و تربيـت را مطرح می كند و رسـالت پيامبران 
الاهـی را تعليـم و تربيـت بشـر و تزكيه  نفـوس می داند و پرواضح اسـت 

كـه امـروزه ايـن دو بر عهده نهـاد تعليم و تربيت اسـت.
البتـه چنان كـه در بخـش هفتم كتاب »جامعـه و تاريخ از نگاه قرآن« نوشـته  
آيـت الله مصبـاح يـزدی آمـده اسـت، از دو نكته نبايد غافـل شـد: اوّل آن كه 
اهمّيـت دادن بـه نهاد تعليـم و تربيت، به معنای كنار گذاشـتن نهادهای ديگر 
نيسـت، بلكـه به معنای ميزان بـالای اهميت و اولويت پرداختن به آن اسـت.
دوم آن كـه نهـاد تعليم و تربيت، منحصر در مدرسـه و دانشـگاه نيسـت، بلكه 

راديـو، تلويزيـون، سـينما و... نيز جزو اين نهاد هسـتند.

پي نوشت ها
1. ر.ك: حكومت سايه ها، محمدرضا عباسي.

2. حشر، 8 و 9.
3. ترجمه ها از : ترجمه تفسير الميزان، سيدمحمدباقر موسوی همدانی.

4. ابراهيم ، 21.
5. اعراف ، 113 و 114.
6. اعراف ، 123 تا 126.

7. بقره ، 170.

8. بقره ، 170.
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